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  كاشفان فروتن شوكران

  

ھای فدائی  چریك» آقای جلال توكلیان در معرفی كتاب) 24/6/1387( مجله شھروند امروز 63شماره  در: ھارون یشایائی
دست آمده نوشته شده است،  به» ساواك شاه«بایگانی  تالیف محمود نادری كه باستناد اسناد و مداركی كه از» خلق

 .اند كه خالی از اشكال نیست و از انصاف بدور است هكرد توضیحات و اظھارنظرھایی

  

ھای اوین دوستی و  دست رژیم پھلوی در تپه به ًقبلا لازم است بگویم من با بیژن جزنی از دوران نوجوانی تا كشتنش
 نوع و لحاظ خصوصیات فردی شناسم و خودم به ھای فدائی خلق را از دیدگاه او می چریك ھمكاری نزدیك داشته و جریان

روی احساسات و اقداماتی از این دست مخالف بودم و  بار و توسل به اسلحه از ًاعتقاداتم اصولا با تكروی و اقدامات خشونت
یارگیری با من  ھمین لحاظ آنھا ھرگز درصدد دانستند و به خوبی می دوستان مشتركمان به این موضوعی بود كه بیژن و

 .تھدید نكردند ام تحقیر و یا روحیهبرنیامدند و ھیچگاه مرا برای عقاید 

  

دھنده سازمان  ھای تشكیل مشھود با افراد و گروه با اینكه آقای جلال توكلیان جریان بیژن جزنی و دوستانش را در تفاوتی
ھای حكیمانه  توصیه .اند ولی در تحقیر و توھین ھمه را یك كاسه كرده و چیزی كم نگذاشته اند فدائیان خلق بررسی كرده

و لابد فراموش كردن تعھدات اجتماعی محل ایراد و بحث  «ھای مشخص زندگی فردی قالب«ایشان به افراد برای انتخاب 
عنوان  آنچه به اما امروزه دیگر جای شك نیست،. شود گنجد و نه به آن مربوط می مقاله می مفصل است كه نه در این

بزرگتر از افراد عموماً روشنفكر جوان از ایران و یمن گرفته تا  كمیھای كوچك یا  اقدامات مسلحانه سیاسی در شكل سازمان
اند، تفكری  وجود آمده و عمل كرده به آسیا، آمریكای لاتین، آفریقا، اروپا، ژاپن و ھر كجای دیگر تشكیل گردیده دیگر شھرھای

 .اند بوده و ھست و خود بر بطلان خود گواھی داده حاصل و شكست خورده گرایانه، بی آرمان

  

ھای  ھایی كه بچه سال. ھا بیاندازند سال اند نگاھی به وضعیت جھان در آن ولی گویا آقای جلال توكلیان فرصت نكرده
قیافه  كردند به شكل و نوشتند و جوانان سعی می را با گچ بر تخته سیاه مدارس می «گوارا چه«دبستانی شھر خودمان نام 

وخیزھایی به یك  به اقدام مسلحانه را با افت بخش در الجزایر و فلسطین توسل اییھای رھ نھضت. درآیند» فیدل كاسترو«
بسیاری از جریانات  در ایتالیا، ارتش سرخ ژاپن و» بریكاد روسو«در آلمان » بادرتیھوف«ھای  گروه .روش موثر بدل كرده بودند

ھای  نظام جھانی امپریالیسم و دولت. ودندمشغول داشته ب خود چریكی و تروریستی دیگر ذھن اكثر جوانان جھان را به
محابا به  ھا داشت، بی ملت دوستی، آزادیخواھی و دفاع از حقوق آنچه را رنگ و بویی از شرافت و انسان نشانده آنھا دست

توانست نشان اعتراض باشد كه البته آن ھم  فقط صدای تفنگ می قول بیژن جزنی كردند و به شدت و سرعت سركوب می
 .رسید ھمانطور كه نرسید نمی یجای به

  

مانند بسیار كسان دیگر انتخاب خود را كه ھمانا مشی  ھای فدائی خلق نیز چریك«اند  آقای توكلیان در پایان مقاله خود گفته
بر بیژن و تفكر او  «مشی مسلحانه«دانم انتخاب  شناسم، ولی می ھا را نمی من دیگر چریك» .بودند مسلحانه، بود كرده

كرد بالاخره در مقابل این ھمه ظلم و بیدادگری و خفت و زبونی  می دید، او تاكید ھا را بسته می ل شده بود، او ھمه راهتحمی
دانستند در میان ملت ما،  باید می جویان نظام استعماری و نوكران آنھا سلطه. گفت ستمشاھی كسی باید چیزی می نظام

 دانستند كه ملت ما چون گوسفندان زبان بسته آنھا باید می. شوند تسلیم نمی كشند و مردان و زنانی ھستند كه فریاد می
نشانی از شرف و اعتبار تاریخ خود را در برابر  به مسلخ نخواھد رفت ھرچند جوانان خود را در این راه قربانی خواھد كرد تا

 .بگذارد چشمان جھانیان به نمایش

  

یارانش در ھر فرصتی در فریاد مشترك  خصی من ناچیز دوستان جزنی وھای ھمین كتاب و مشاھده ش گواھی نوشته به
چپ  ھا لااقل در جریان ه ترین گرو  از فعال1342 تا خرداد 1339ھای  واقع در سال كردند و در مردم علیه استبداد شركت می

حاصل  حانه انجام نشده و بیتا اقدامات مسل قرار گرفتند» ساواك شاه«ھمین دلیل در معرض انتقامجویی  بودند و شاید به
گوش جھانیان  به گرایانه با ھر تحلیل و دیدگاھی برای اینكه حقانیت ملت ایران را آرمان نظر بنده ھمه جوانانی كه به. خود

 .ھای خود قابل احترام و ستایش ھستند بداخلاقی ھا و گاه برسانند جان فدا كردند، با ھمه اشتباھات، تندخوئی

  

ھای اوین  بیژن جزنی و گروھش كه در تپه وسیله دژخیمان نظام شاھی تیرباران شدند تا از نواب صفوی و یارانش كه به
ھای  گاه بر سینه ھای خود را نه بر سینه دشمن كه بر آسمان ایران و نام و نشان كه گلوله بی خاك و خون افتادند تا جوانان به
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ھای  انداز شود و پژواك آن از جنگل فضای سرزمینمان طنین رود در ه بر ملت ما میكردند تا فریاد ظلمی ك خود شلیك می
ھای خود و مرزھای  آرمان نقاط ایران برسد و شھیدانی كه دلاورانه در ھشت سال جنگ تحمیلی صدام از سیاھكل به اقصا

 ما در مبارزه با امپریالیسم و نظام ایران ھستند و بر حقانیت مردم میھن ما دفاع كردند، ھمه و ھمه فرزندان شریف ملت
 .دھند شھادت می سلطه

  

ھای فداكار و  تداوم مبارزه طولانی ھمه نسل 57ماه  تردید حضور حماسی مردم و رھبری داھیانه امام خمینی در بھمن بی
تاریخ آینده ایران را  سیدگوش جھانیان ر صدا از زبان امام خمینی به فریاد پیروزی ملت ما كه یك ازخودگذشته بوده است و این

منظور من تخفیف آنان نیست بلكه «اند  توكلیان در مقاله خود فرموده آور است چگونه آقای جلال تعجب. سازد ساخت و می
حزب توده در ساخت و باخت دائمی با  حرفی كه رھبران» .در آن دوره است» ایدئولوژی«بر » شور مبارزه«تبیین غلبه  منظور

راندند و شور  می كردند بر زبان فرمان می جز آنچه خودشان گوش به ھای دیگری به فعالیت آن روز مرتباً در موردرھبران شوروی 
 .كردند وچرای خود تخطئه می چون بی شنوی تدبیری و حرف مبارزه جوانان ما را در مقابل بی

  

نكته مھم دیگر اینكه . مقاله و مطلب مورد بحث است كار رفته در این مندی اساسی من از آقای توكلیان ادبیات به ایراد و گله
این اسناد ھر چقدر  توان تاریخ ملت ایران یا مقطعی از آن را نوشت، نمی» ساواك شاه«مامورین  فقط با استناد به گزارشات

لال و آزادی ایران در پیمودن راھی طولانی از استبداد تا استق ھم قابل مراجعه و استناد باشد گویای حدیث پر خون ملت
جوانان مبارز و از جان گذشته ما  خاتمه برای اینكه دلیلی باشد در اینكه این صفات شایسته بیژن جزنی و سایر در. نیست

 من و ھمسرم بعد از بارھا. شوم جزنی در زندان شھربانی شھر قم یادآور می نیست جریان آخرین ملاقات خود را با بیژن
كشید و  آن روزھا بیژن در زندان نقاشی می ی موفق شدیم بیژن را در زندان قم ملاقات كنیم،باز مراجعه و التماس و پارتی

 .كرد ھا ما را گوش می مأمور شھربانی بالای سر ما ایستاده بود و حرف داد و ما توضیح می درباره كارش به

  

روید، بیژن   خانه و زن و فرزندانتان میبالای سر شوید و زودی آزاد می ھا ھمسر من به بیژن گفت انشاالله به ضمن صحبت
كرد رو  گریه می وقفه امیدی به آزادی ما و بیرون آمدن از زندان نداشته باشید، ھمسرم كه بی بلافاصله رو به ھمسرم گفت

قبل از این ملاقات یكی از دوستان مشتركمان در حادثه  یكی دو ھفته. ساز است ناامید نباشید به آسمان گفت خدا فرج
ای، بیژن تاكید كرد  شنیده من به بیژن گفتم سرنوشت خراسانی را. جان آفرین تسلیم كرده بود جان به انندگی جاده چالوسر

ام  كرد گفت خیال كنید من ھم مثل در جاده چالوس كشته شده می شدت گریه شنیده است و رو به ھمسرم كه ھنوز به
بیان این خاطره در جواب اینھمه  .میریم اً كشته شد، و ما برای چیزی میكردید تازه او تصادف اینھمه زاری می برای او ھم

خاطره زندگی  اند، ما به تھران برگشتیم و من بعد از آن تا امروز یك لحظه بدون آن زده ناسزا بود كه آقای جلال توكلیان قلم
 .ام نكرده

  

پیروزی خود در عمل یا اثبات آن در ایدئولوژی را تحقق  وبا نثار جان خود نه سروری » كاشفان فروتن شوكران«دانستم كه این 
دین من به بیژن جزنی، حسین  كمترین ادای. شاھی مھر تایید زدند حقانیت مبارزه ملت ایران علیه نظام ستم نیافتند بلكه بر

شناختم و  دگی میرا نه در مسیر مبارزه مسلحانه بلكه در جریان زن ضیاء ظریفی، مشعوف كلانتری یعنی كسانی كه آنھا
برایشان رحمت الھی آرزو كنم و به روان  شھادت رسیدند این است كه كه در جریان مبارزه و جنگ تحمیلی به كسانی ھمه

ترین  شریف آنھا جان فدای رھایی ملت ایران از ظلمات نظام شاھی بودند و از جمله ھا درود بفرستم و یادآور شوم پاك آن
 .باشند شناسم می  و میشناختم ھایی كه می انسانی

 


